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مقدمه

برود میخ آهنی در سنگ!
 اندی گروو، مديرعامل افسانه ای شرکت اینتل، بحران های اساسی که بنگاه های اقتصادی 
پس از طی کردن یک دوره موفقیت تجربه می کنند را »نقطه عطف استراتژیک« نام گذاری کرده 
است. تمهیدات قبلی و تصمیمات سخت مدیریتی نتیجه فردای »نقطه عطف استراتژیک« 

را تعیین می کنند که سقوط، رکود و یا پرتاب صعودی بنگاه اقتصادی را در پی خواهد داشت.
صنعتی شدن ایران در دهه چهل شمسی پدید آمدن بنگاه های اقتصادی بسیار موفقی 

نظیر گروه صنعتی بهشهر، گروه صنعتی مینو، کفش ملی، ایران ناسیونال و بسیاری 
برندهای دیگری را در پی داشت که همچنان به گوش بسیاری آشناست. »بروکرات های 
کارآفرین« )مدیران دولتی علاقمند به هموار کردن مسیر کارآفرینی و کسب و کار(  در 
بدنه دولت نظیر دکتر عالیخانی، مهندس رضا نیازمند، مهندس سمیعی با فرصت 
پیش آمده ناشــی از پایین آمدن قیمت جهانی نفت، ریل گذاری اقتصادی کشور 
را بر ایجاد خوشــه های صنعتی و زنجیره ارزش استوار کردند. حاکمیت نیز بدلیل 

استیصال ناشی از درآمد پایین نفتی، تن به نظرات کارشناسی مدیران متخصص و 
کارامدی داد که منتج به شکل گیری طلایی ترین دوران صنعتی تاریخ ایران شد. بحران 

جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1۹73 و تحریم نفتی اوپک بر کشورهای حامی اسرائیل، 
افزایش شدید قیمت نفت را در پی داشت که درآمد نفتی دولت ایران را به 

طور ناگهانی بشــدت افزایش داد. این حادثه که می توان از آن 
به عنوان »نقطه عطف اســتراتژیک« نام برد، سبب شد شاه 
بشــدت از برنامه های صنعتی فاصله گرفته، متخصصان 
را گوشه گیر کند، اقتصاد کشــور را در تله »بیماری هلندی« 

گیر بیاندازد و نهایتا صنعت را وابسته و معتاد به رانت 
کند. بسیاری این دوره را بی تاثیر در تحولات سال 1357 
نمیدانند. پس از انقلاب اسلامی و بخصوص از میانه 
دهــه 7۰ تا اواســط دهــه ۸۰ مجددا سیاســت های 
صنعتی در دســتور کار قــرار گرفت که فضای نســبتا 

متعادلی را در فضای کسب و کار کشور بوجود آورد. 

 اقتصاد ایران همچنان و پس از حدود پنج دهه 
در باتلاق تصدی گری دولتی و اقتصاد دســتوری 
دست و پا میزند. متوسط رشد اقتصادی در طول 
44 ســال گذشــته در حــدود 1.6 درصد بــوده که 
فاصله معناداری با عدد ۸ درصد که در 3 برنامه اخیر 
توسعه مورد تاکید سیاست گذار بوده است، داشته 

است. بسیاری از پارامترهای مهم اقتصادی نظیر نرخ 
تشکیل ســرمایه ثابت، فرار ســرمایه، نرخ استهلاک 

ماشــین آلات، نیروی متخصص آماده کار و بســیاری 
شاخص های اقتصاد کلان نظیر رشد تولید ناخالص ملی 

اعداد بســیار نگران کننده ای را نشان می دهد که شایسته 
اســت  فعالین اقتصادی توجه ویژه ای بــرای مواجه با نقاط 

عطف استراتژیک پیش رو داشته باشند.

برود میخ آهنی در سنگ�
 انچه مســلم اســت این هســت که هم اکنون در میانه موج 

تغییرات ماهوی و بنیادین در تمامی شــئونات جوامع بشری در 
سراسر دنیا هستیم که منبعث از تحولات در حوزه هوش مصنوعی 
و به طور کلی دنیای صفر و یک دیجیتال اســت. امروز به قول تام 
فیریدمن نویسنده مشهور امریکایی، »جهان صاف« است و امکان 
حکمرانی و کنش گری بدون توجه به الزامات و کلان روندهای جهانی 

غیرممکن به نظر میرسد.
 در کشور عزیز ما ایران اما، کانه سیاست گذار همچنان اعتقاد راسخ به سیاست گذاری در خلاء 
و منفک از آمار و ارقام و روند های کلان اقتصادی دارد. سیاست های مخرب نظیر چند نرخی 
بودن ارز، پیمان سپاری ارزی، قانون نامبارک حداکثری سازی ساخت داخل، بروکراسی ناکارآمد 
و فشل دولت، تولید حداکثری بخش نامه های گیج کننده و انبوه عظیمی از بحران های حل 
نشده، کشور را در ورطه خطرناکی قرار داده است. علاج مشکلات علی الظاهر مشخص است 

که زیر تنه سنگین بروکراسی و عدم تصمیم گیری تلف می شود. 
 باری، همانطور که میخ آهنی در سنگ فرو می رود، کنش همه ما فعالین 
اقتصادی نیز می بایســت معطوف به ترغیب سیاســت گــذار به اعمال 
سیاست های ضد رانت و در جهت هدایت سرمایه بخش خصوصی در 
فعالیت های مولد و ارزش آفرین باشد. در بخش خصوصی نیز، دیر یا زود 
همگی مواجه با لحظات و نقطه های عطف استراتژیک خواهیم شد. انچه 
بسیار حائز اهمیت است آن است که فعالین بخش خصوصی اقدامات و 
تمهیدات اساسی را به کار گیرند و با تجهیز کردن رویکرد خود با اصول  نوین 
نظیر صنعت 4.۰، هوش مصنوعی، ارتباط تنگاتنگ با نهاد های آکادمیک 

و تربیت سرمایه های انسانی به مواجه با امواج سهمگین پیش رو روند.

 و کلام آخر�
 تشــکل به معنای یک نهادی شــکل یافته در 
قالب اجتماع اســت کــه تبلور وجــودی اش 
فعالیت صنفی و اجتماعی است. تشکل ها در 
قالب های مختلفی قابل بروز و ظهور هستند 
چنانکه در قانون اساســی کشــورمان از آن 
بعنوان یکی از اهرم های مشــارکت مردم 
در نظام تصمیم گیری یاد شــده اســت. 
ســندیکا تولید کنندگان لوله و پروفیل 
فولادی ایران در اصل ابزاری برای گریز از 
تمرکز گرایی و سپردن اختیار برخی از امور 
عمومی به فعالان صنفی و مشارکت در 
تصمیم ســازی حول استجماع اعضای 
ارجمنــد آن می باشــد. ســندیکا را باید 
دریابیم. این تشــکل با قدمــت بیش از 
5۰ سال ملجاء و پشــتوانه گراسنگ این 
صنعت راهبردی و فعالان آن است. آنچه 
ما به عنوان اعضای هیات مدیره در طول 
این دوره تجربه کردیم، از جهات بسیاری بی 
نظیر و بی سابقه بوده است. بحران هایی نظیر 
پاندمی کرونا، طولانی ترین رکود و رشــد لاک پشت 
گونه اقتصاد، دخالت بی سابقه دولت در اقتصاد و 
به طور ویژه در صنعت فولاد و بســیاری رخدادهای 
مخرب را می توان اهــم این موارد نامیــد. عملکرد 
سندیکا در این دوره قطعا همراه با نواقص و ایراداتی 
بوده است  که امیدوار هستیم هیات مدیره جدید 
با علم به محدودیت ها درصدد رفــع آنان برآید. 
اقدامات مفید و دستاوردهای مهم در این میان 
نیز باعث افتخار و خرسندی ماست، که تفصیل 

آن در مکتوبه پیش رو آمده است. 
سندیکا، سازمان ما فعالین صنعت لوله و پروفایل 
فولادی است. سازمان  مهم ترین دستاورد بشر است. در 

حراست و صیانت از این سازمان کوشا باشیم. 

مهرداد صابری، عضوهیات مدیره


